بازشناخت یک اصطلاح رجالی 


بازشناخت یک اصطلاح رجالی 


۲+ 
امین حسین‌پوری فصلنامه 
چکیده: نکیه بر سخنان رجالیان. در بسیاری از موارد, تنها راه شناخت راویان ‌ 


است. از این رو. پی بردن به مراد حقیقی رجالیان از القاظ و تعبیرهای به کار ژ 
۱ ۳ ۲ ان ۳ شماره ۱۱و ۱۱ 
رفته در کتابهای رجال. نقش مهمی در برخورد ما با احادیث خواهد داشت. بر ۱ 


حسب حادثه با تعبیری,در رجال نجاشی آشنا شدم که برایم تازگی داشت و 
پیش‌تر» آن را نمی‌شناختم. قدیم الموت. همان تعبیر است که در شرح حال 
حسین بن ویر در رجال نجاشی و به رقم [۱۲۵] مذکور است. 

این اصطلاح در کتب اولیة رجال شیعه. تنها در همین مصدر به کار رفته است: 
اما کاربرد آن در میان اهل سنت بسیار فراوان بوده است. در خلال اين نوشتار 


به لطف خدا به علت این پدیده اشاره خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخشی از 


* دانشجوی دور کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث. گرایش تفسیر اثری (ورودی ۸۳). 

۱ در درس یکی از اساتید رجال دانشکد؛ علوم حدیث که این آشنایی انگیزه‌ساز و سرآغاز این پژوهش 
شد. با وجود احساس وظیفه در اشاره به نام آن بزرگوار و راهنماییهای گران‌ماية ايشان و با اصرار 
خودشان از پادکرد نام آن استاد نحودداری می‌کنم. سعیشان مشکور یاد. 
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ابعاد لازم در فهم معنای اين واژ؛ رجالی است که البته در کتب حدیتی نیز 


فراوان به کار رفته است. 


بخش اول: معنای اصطلاح 
در نگاه اول, در ترجمه اين عبارت می‌توان گفت: «راوی در زمانهای بسیار 
دور از دنیا رفته است». اما متأسفانه, بر گردان لفظ به لفظ این تعبیر به فهم معنای 
رجالی آن کمکی نمی‌کند." از این ری چاره‌ای نداریم که به کاربرد عبارت مذکور 
در کتب رجال بنگریم. ناگفته نماند که اين تعبیر به زمان مرگ راوی مربوط 
است؛ نه به جرح و تعدیل وی. بنابراین کاربرد اين تعبیر در میان سنی و شیعه 
قاعدتا به یک معنا خواهد بود و در زمرة آن اصطلاحاتی که در رجال شیعه و 


بت سنی دو معنای متفاوت دارند به شمار نخواهد آمد. هم از این رو مراجعه به 
۳ 


‌ِ کاربرد اهل سنت در فهم معنای به کار رفتة آن در شیعه بسیار مفید و مهم است. 
اج محدودة جستجو در این پژوهش, در بیشتر موارد. تمام کتابهای موجود در 
ار ۱۱و ۱۳ 


اسان ۲ برنامة کامیپوتری المعجم الفقهی بوده است و گاه چندین بار پی در پی این 
جستجو برای دست‌یابی به تمامی کازیردها.تکزار شده است. به نظر می‌آید 
رجالیان اين تعبیر را به سه شکل و دربارة سه دسته از راویان به کار برده‌اند: 

۱ دسته‌ای از راویان که در آغازین سالهای میانی عمر خویش در گذشته‌اند. 
بیشتر این افراد به 4۰ سالگی نرسیده‌اند. به عنوان نمونه‌های این دسته می‌نوان از 
افراد زیر نام برد: 

الف) معاذ بن جبل: او از صحابیان است و در سال (۱۷ یا ۱۸ ه) از دنیا رفته 


است. عمر او را هنگام مرگ ۳۶ یا ۳۸ سال نوشته‌اند." ترمذی در سنن خود او 


۲. بعد از این, خواهیم دید که مراد حقیقی رجالیان از معنای لفظی این تعبیر. فرسنگها به دور است 
۳ بنگرید به: تهذیب التهذیب: ج ۵ ص 11۷ 


امین 


جن‌بوری 


3 


را "قدیم الموت آبه فتمار آورده اس * 

ب) موسی بن سلمة المصری: او در سال ۱۱۲ از دنیا رفت؛ بنابراین: جزو 
اتباع تابعین به شمار می‌آید. نوشته‌اند که هنگام مرگ سن زیادی نداشته است" و 
معمولا این گونه توصیف در علم رجال نشانگر آن است که راوی پیش از ۶۰ 
سالگی در گذشته است. مزی در تهذیب الکمال. توصیف او با تعبیر قدیم الموت 
را نقل کرده است.* 

ج) زید بن آبی آثیته: او در سال (۱۲۵ يا ۱۲۵ ه) درگذشته است و سین او 
در آن هنگام ۳۹ سال بوده است." توصیف او به این تعبیر در سیر اعلام النبلاء 
آمده است * 

اکنون. جای یک سوال در اینجا باقی است و آن اينکه به چه دلیل ایسن دسته 
از راویان به این تعبیر توصیف شده‌اند؟ در پاسخ؛ مُی‌تلوان دو دیدگاه را عرضه 
کرد: اول. اینکه بگوئيم رجالیان این تعبیر را در جایگاه دریت خود به کار 
نبرده‌اند. اين دید گاه با توجه به فراوانی مثالهای اين تعبیر: به هیچ روی صحیح 
نیست. دوم اینکه. معتقد باشیم آنان به علتی خاص و با اراده کردن معنایی ویژه 
از این تعبیر آن را به کار برده‌اند. ذر این حالت؛ باید به دثبال وجنه معقول ایسن 
استعمال بود. با دقت در این نمونه‌ها درمی‌يابيم که راویان اين دسته بسیار زودتر 
از هم‌ردیفان خود در گذشته‌اند و چنان‌که در میان ما مرسوم است جوانمرگ 


شده‌اند. از این جهت. مرگ آنان بسیار زود (- قدیم) بوده است و رجالیان نیز با 


4 ستن الترمدی: ج ص ۰۸۲ 

۵ تهذیب الکمال: ج ۰۱۸ ص .1٩‏ 
1 همان. 

۷ سیر أعلام اللبلاء: ج ص ۸۸. 
۸ همان. 
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۱ 
1 
1 
ِ 
فصلنامه 
‌‌ 
2 


پایز ر زستان ۸۳ 


فصلنامه 


.سا 


شماره ۱۱ ر ۱۲ 
پییز و زمستان ۸۳ 


ین‌پودی 


در نظر گرفتن این سبب. اين تعبیر را به کار پرده‌اند. به عبارت دیگر این تعبیر 
دربارة این دسته از روات در درون حود مقايس؛ پنهانی را جای داده است و 
نوعی نسبیت در آن نهفته است. نسبیتی ناشی از ستجش میان عمر نسبتاً کوتاه 
این راویان با عمر دیگر هم‌ردیفان آنها که غالباً حدود ۷۰ سال یا بیش از آن بوده 
است. 

۲. دسته دوم. وضعیتی متفاوت با دستة پیشین دارند. اینان غالباً عمری عادی 
و معمولی داشته‌اند و حدود ۷۰ سال زیسته‌اند. از نمونه‌های این دسته. که راویان 
بسیار زیادی را نیز درون خود جای داده است. تنها به سه نمونه بسنده می‌کنیم: 

الف) اسرار بن شجَشر: وی در سال (۱3۵ه) از دنیا رفته است. مزی در 
تعیب الکمال. او را بدین تعبیر توصیف نموده است. 

ب) محمد پن ثابت. که برادر عوره بن ثابت است و ابوداود وی را با این 
وصف بدین گونه توطیف کرده است: «عوره بن ثابت و محمد بن ثابست آخوان 
محمد قدیم الموت»" اندکی پس از این عبارت او را بیشتر بررسی خواهیم کرد. 

ج) مالک بن صعصعة الأنصاری: وی از صحابه‌ای است کنه ابن‌حجر او را 
بدین وصف ترجمه کرده است. " انس بن مالک که از صغار صحابه به شمار 
می‌آید از او روایت کرده است"" و این نشان دهندة آن اسست که وی نسبت به 
انس متقدم بوده است. این نکته را ابن‌حجر به درستی دریافته است. 

اکنون. سوالی که دربار؛ دستة پیشین راویان گفتیم دربار؛ این دسته نیز به 


ذهن می‌آید: چرا این راویان را قدیم الموت دانسته‌اند؟ با دفت در این مثالها و 


.91 تهذیب الکمال ج ۷ صن‎ ٩ 
۰۳۸۱ سئوالات ال جری لابی‌دارود. ج ۱ ص‎ ۰ 
۷۲۱۲ اتیذیب, رقم‎ ۱ 


1۸ 


نیز مثالهای دیگر ۳ درمی‌یابیم که اینان دارای ویژگیهای زیر بوده‌اند: 

برخی از آنها از قدما و اولین شاگردان یک استاد بوده‌اند و از ایین رو 
بسیار زودتر از شاگردان جوان آن استاد از دنیا رفته‌اند. به عنوان نمونه» در مشال 
اول سرار بن مجشر را از جملهُ قدمای اصحاب سعید بن آبی‌عروبه دانسته‌اند ۳ 
بنابراین اگر او و شاگردان جوان سعید بن ابی‌عروبه در اخذ حدیث از وی 
مشترک باشند, قدیم الموت بودن سرار به معنای مرگ زودتر او نسبت به 
هم‌ردیفان (دیگر شاگردان جوان سعید) و دیگر کسانی که در طبقة او هستند 
خواهد بود. 

۲ برخی از راویان اين دسته پیش از یکی از هم‌ردیفان و هم‌دوره‌ای‌های 
خود در گذشته‌اند. مثاك در مثال دوّم این وضعیت به وضوح به چشم می‌خورد و 
علت توصیف راوی به قدیم الموت. ظاهراً چیزی جز زودتر از دنیا رفتن نسبت 
به برادرش نیست. 

گاه نیز رجالیان پس از آنکه تاریخ وفات راوی را با تاریخ وفات برادر" یا 
هم‌ردیف و همدرس " یا یکی از هم‌طبقه‌ها" و یا یکی از اساتید " وی سنجیده 
و دریافته‌اند که راوی پیش از آن شتحص وفات یافته امست؛ او رابنا ایلن عبارت 
توصیف کرده‌اند. بر این اساس: در اینجا نیز کاربرد این تعبیر همراه با یک 
مقایسه و سنجش ضمنی است." گفتنی است که نام یکی از صحابه در میان 


۲ ممان. 
۳ در ادامه, به برخی از این نمونه‌ها اشاره خواهد شد. 
6 تهدیب الکمال ج ۷ ص ۵ 

۵ بنگرید به: پانوشت شمارة ۱۰. 

۳۰ تاریخ بفداد. ج ۸ ص‎ ٩ 

۷ احمد بن حنیلء العلل. ج ۱: ص 1۲4 

۸. ابن‌عدی, الکامل: ج ۰۲ ص ۳۳4. 
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بازشناخت یک اصطلاح رجالی 


فصلنایه 
2 
شماره ۱۱ ر ۱۲ 
پایز و زستان ۸۳ 


فصلنامه 


سا 


شباره ۱۱ و ۱۲ 
اییز و زستان ۸۳ 


کسانی که با اين اصطلاح توصیف شده‌اند وجود دارد. او وس بسن الصامت 
الاأتصاری"" است. وی در حدود ۸۵ سالگی از دنیا رفته است. بنابراین» نمی‌توان 
او را از دستة اول به شمار آورد. از سوی دیگره قرینه‌ای نیز نداریم که نشان دهد 
او پیش از یکی از دوستان يا هم‌درسان یا همراهان دیگرش در گذشته باشد. تا 
بتوان او را در شمار دستة دوم قرار داد. آما با توجه به اينکه او از قدمای صحابه 
بوده و پیش از سال (۳0ه) درگذشته, پیش از بسیاری از أُوساط يا صغار صسحابه 
از دنیا رفته است؛ " زیراء بسیاری از أوساط در فاصلهٌ سالهای ۶۰ تا ۰ و یا 
حداکثر ۷۰ هجری در گذشته‌اند. عده کمی از صغار صحابه نیز پس از این دوران 
در گذشته‌اند." با توجه به آنچه گذشت, علت آنکه آبوداوود در ستن خود او را 
قدیم الموت به شمار آورده " معلوم می‌گردد. آنچه در این میان شایان توجه 
است این است که صحابه دیگری نیز وجود دارند که دقیقاً همین شرایط اوس را 
دارند و می‌توان آنها را نیز قدیم الموت به شمار آورد. به عنوان مثال. می‌توان از 
افراد زیر نام برد: 

۱. عمار بن یاسر: عمار از یاران راستین امیرالمومنین (علیه الستلام) بود. او در 
سال ۳۷ هجری و در سن ۹۳ سالگی در کات علی (علیه الستلام) در صفین به 


شهادت رسید, ۴ 


٩‏ این دسته, خود به گروههای دیگری تقسیم می‌شود که. برای پرهیز از طولانی شدن بحث. از ذکر 
آنها خودداری شد 

۰ تهذیب التهذیب. ج ۱. ص ۳۰۰ 

۱ به عنوان نمونه, ج ۱. ص ۳۰۰ صحابیانی چون: کعب بن عجره (ت بعد از ۵۰ هل عبدالنه بن عمر 
(ت ۳ و السائب بن یزید الکندی (ت 0۱ و دیگران. 

۲ پانوشت پیشین و نیز صحابیانی چون: عبدالّه بن بسر المازنی (ت ۸۸) و عمر بن أبی‌سلمه (ت ۸۳) 
و عبداله و ابی‌اوفی (ت ۸۷) و دیگران. 


۳ سنن ابی‌داوود. ج ۱ ص .1٩۶‏ 


۲. سلمان المحتّدی:" سلمان در سال (۳۶ ه) از دنیا رفت. چنان‌که مشهور 
است. او از معمرین بوده است و نوشته‌اند که حدود ۳۰۰ سال عمر کرده است:۳ 

۳. ابورافع مولی رسول‌اله (صلی الّه علیه و آله): وی بعد از سال (2۰ ه) از 
دنیا رفت و عمر او در آن هنگام حدود ٩۰‏ سال بود." این نمونه‌ها همگی پیش 
از بسیاری از آوساط یا صغار صحابه در گذشته‌اند. بنابراین می‌توان آنان را در 
مقایسه با پیشتر أُوساط یا صغار صحابه, قدیم الموت دانست. علاوه بر اینان 
می‌توان دسته‌ای از تابعین را نیز جزو این بخش به شمار آورد. کسانی مانند: 

۱. ابوالأسود دژلی: او از بزرگان تابعين و یاران امیرالمژمنین(علیه الستلام) بود. 
در سال (۹۱ ه) در سن ۸۵ سالگی درگذشت. ۲ 

۲ جبیر بین نفیر: او جاهلیت را درک کرد و در زمان زمامداری ابو؛ 
مسلمان شد و در سال (۷۵ ه) درگذشت. بنابرانن عمرّ او در هنگام وفات باید 
دست کم حدود ٩۰‏ سال باشد.*" 
۳ شریح بن حارث: او در سال (۷۸ ه) ودر حدود صد و هشت سالگی از 
۷ 

چنان‌که می‌بینید, اینان همگی هم‌ردیف قدمای تابعین‌انند و بسیار زودتر از 
اغلب تابعین از دنیا رفته‌اند. چه به عنوان نمونه افراد زیر که همگی از - ُوساط 
يا صغار تابعین هستند» سالها پس از آنان وفات یافته‌اند. مانند: 


۶ تهذیب التهذیب. ج 4 ص ۲۱۵. 

۵ در حدیثی از امام صادق (علیه الستلام)؛ ایشان به سلمان لقب: محمدی داده‌اند. بنگرید به: روضته 
الواعظین فتال نیشابوری. ص ۲۸۳ و نیز امالی شیخ طوسی (رحمه النه) ص ۱۳۳ 

تهذیب التهدیب. ج ۲ ص ۳۷۱ 

۷ بنگرید به: رجال نجاشی, رقم ۱. 

۸ تقریب النهذیب. الرقم ۰۸۹۸۹ 

.۱۰۰۳ همان, رقم‎ ٩ 
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محمد بن شهاب زهری (ت 4۱۲۶ 

ابواسحاق السبیعی (ت ۱۲۷) 

الثابت البنانی (ت ۱۲۳) 

عبدالملک بن عمیر(ت ۱۳) وبسیاری دیگر از تابعیان. 

با توجه به آنچه گذشت. می‌توان گفت: اساسا اصطلاح قدیم الموت با 
نسبیت مفهومش ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت بهتر در تمام اقسام کاربرد این 
تعبیر: نوعی مقايسة نسبی نهفته است. و اين نکته در فهم معنای آن و درک وجه 
استعمالش در موارد مختلف و فهم متنی که عبارت مذکور در آن به کار رفته 
بسیار مهم است. به عنوان مثال. ابنحجر در تعجیل المتفعه, ابن‌عباس را قدیم 
الموت دانسته است. "" اکنون, با دقت در توضیحاتی که دربارة مفهوم این عبارت 
نگاشته شد به روشنی می‌توان دریافت که مراد ابن‌حجر آن است که ابن‌عباس 
(ت 1۸) که از صغار صحابه به شمار می‌آید. نسبتاً پیش از دیگر صفار صحابه از 
دنیا رفته است. در عالم خارج هم امر همین گونه است. او پیش از برخی از 
سرشناسان صغار صحابه از دنیا رفته است. برخی از آنان که پس از ابن‌عباس از 
دنیا رفته‌اند عبارتند از؛ عبدالله بن آبی‌آوفی (ت ۸۷۰ جابر بن عبداله (ت بعد 


از ۷۰ ه) عبدالله بن عمر (ت ۷۳) و براء بن عازب (ت ۷۲). 
بخش دوم: کاربرد این اصطلاح در شیعه 
پیش از این گفتیم که این اصطلاح در کتب رجالی اولیة شیعه. تنها در یک 


مورد و آن هم در رجال نجاشی به رقم [۱۳۵] در ترجمة حسین بن ثویر آمده 
است و شاید از این روست که این اصطلاح در گذشته و حال, کمتر مورد 


۰ همان رقم ۳۰۷۱ 


وف 


بررسی رجالیان قرار گرفته است. دلیل دیگر این امر را شاید بتوان در این مطلب 
جستجو کرد که مفهوم این اصطلاح در جرح و تعدیل راویان چندان دخالتی 
ندارد. البته در میان کتب رجال اهل سنت. این تعبیر دربارة دو تن از راویان 
شیعی به کار رفته است. اين دو شخص آبان بن تغلب و مندل بن علی العشزی 
هستند. از اين رو پیش از پرداختن به کاربرد این اصطلاح در رجال نجاشی به 


این دو مورد می‌پردازیم: 


الف) کاربرد اين اصطلاح دربارة آبان بن تغلب 

آبان از یاران امام سجاد. امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) بوده است. او 
در سال (۱۲۱ ه) از دنیا رفته است. از اين رو و با توجه به اینکه وی از امام 
سجاد (علیه الستلام) نیز روایت می‌کند. تاریخ ولادت "او می‌بایست حدود سال 
(۷۰ ه) باشد. ذهبی در شرح حالش گفته است: «آبان بن تغلب من أسنان مزة 
الزیات لم یُعدٌ فی التابعین, لکنه قدیم الموت»؛"" ابان بنن تقلب از هسم سالان 
حمزة زیات است. در شمار تابعین نیست؛ اما قدیم الموت است. از ایسن 
ذهبی چند نکته به دست می‌آید: 

۱-آبان و حمزة هم‌طبقه بوده‌اند. بن‌حجر نیز ایین دو را جزو طبقهٌ هشتم 
شمرده است. 

۲ از قسمت آخر سخن ذهبی چنین بر می‌آید که با وجود آنکه آبان جزو 
تابعین نیست اماء زودتر از بسیاری از هم‌ردیفان خود درگذشته است. به عبارت 
دیگر: قدیم الموت بودن او این ذهنیت را در ذهن شخص رجالی ایجاد می‌کند 
که احتمالاً وی برخی از صحابه را -دست کم پرخی از صغار آنان را - درک 


۱ تعجیل المشعه. ص ۲۸۰ 


۲ 


بازشناخت یک اصطلاح رجالی 


فصلنامه 


سا 


شماره ۱۱ و ۱۲ 


ابیز و زستان ۸۳ 


فصلنامه 


سا 


شماره ۱۱ ر ۱۲ 
پایز ر زستان ۸۳ 


امین 


ین‌پودی 


کرده است. اما از آنجا که در عالم واقع و خارج چنین نیست؛ ذهبی تصریح کرده 
است که با وجود قدیم الموت بودن وی او را در شمار تابعین به حساب 
نیاورده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که قدیم الموت به شمار آوردن آبان از 
سوی ذهبی درست باشد؛ زیراء علاوه بر آنکه حمز؛ زیات که از همسالان 
اوست پس از او (سال 1۵ ه) درگذشته است. بسیاری از کسانی که طبق ترتیب 
ابن‌حجر در شمار طبقة هفتم هستند پس از آبان به فاصلهٌ کم با زیاد 
در گذشته‌اند ۲۲ 

در رجال شیعه نیز آبان» از قدما و کبار اصحاب حضرت امام صادق (علبه 
الستلام) به شمار می‌آید و بیش از خود آن امام همام (علیه الستلام) و نیز بسیاری 
از اران دیگر حضرت که جزو أوساط يا صغار صحابة ایشان به شمار می‌آیند 
درگذشته است. یارانی چون: زاره ایوبصیر محمد بن مسلم: " هشام بن‌حکم» 
هشام بن سالم و بسیاری دیگر. همگی پش از آبان درگذشته‌اند. ناگفته نماند که 
از عبارت ذهبی چنین به دست می‌آید که او وفات آبان را با وفات حمزة زیات 
مقایسه کرده است و از همین جهت آبان را قدیم الموت دانسته است. اما به هر 
حال. آبان علاوه بر حمزه نیز پیش از,بسیاری از هبم‌طبقه‌های خود درگذشته 


است. 


ب) کاربرد اين اصطلاح دربار؛ مندل بن‌علی 

مندل از اصحاب امام صادق (علیه لستلام) به شمار می‌آید. ابن‌معین تولد او را 
سال (۱۰۳ ه) و وفاتش را در (۱3۷ه) دانسته است. بر این اساسء بحث دربارة 
جایگاه رجالی او از بان آسان‌تر است. 


۳۳ سیر اعلام النبلاء ج + ص ۳۰۸ 


۳ بنگرید به کتاب ارزشمند علم طبقات المحدئین از: مهندس آسعد سالم تیم ص ۲۰۸ 


۰ 


آیت اه العظمی بروجردی (رحمه القه) در طبقات رجال کافی " و تهذیب 
/حکام " آورا جزو طبقه پنجم دانسته است. از دیدگاه ایشان این طبقه بیشتره 
یاران امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) را در بر می‌گیرد. افرادی مانند: 
هشام بن حکم. عبداللّه بن سنان, عبدالله بن مسکان. منصور بن حازم ساعة بن 
مهران و حریز بن عبدالله ی نا در حوز؛ اهل سنت. تلها حمد بن عبداله 
العجلی (ت ۲۱۱) در کتاب معرفه التمات خود او را با ایین اصطلاح توصیف 
کرده است. عجلی می‌نویسد: «جائز الحدیث... و هو قدیم الموت لم یرو له الا 
الشیوخ»؛ " یعنی: حدیث او مورد قبول است... او فدیم الموت است وتنها؛ 
شیوخ از وی روایت کرده‌اند؛ اما باید دید به چه علت؛ عجلی او را قدیم الموت 
دانسته: است؟ 

با توجه به فرائن تاریخی, دو احتمال به نظر می‌رسد: 

۱ عجلی پس از بررسی کسانی که از مندل روایت کرده‌اند. این وصف را به 
کار برده است؛ زیرا؛ به اين نتیجه رسیده است که بیشتر آنان نسبت به زمان 
زندگی عجلی در طبقة شیوخ یا اساتید شیوخ عجلی قرار می‌گيرند. این سیاق 
سخن عجلی است که ما را به این احتمال رهنمون می‌سازد. علاوه بر آنکه 
راوبان از مندل نیز غالباً ویژگی پیش‌گفته (تقدم زمانی نسبت به زمان عجلی) را 
دارند. به عنوان نمونه» افراد زير همگی از راویان مندل به شمار آمده‌اند و نسبت 
به زمان حیات عجلی در طبقَهُ شیوخ یا اساتید شیوخ وی قرار می‌گیرند: 

الف) زید بن الحباب (م ۲۰۳ ه.(. وی بر طبق طبقه‌بندی ابن‌حجر. جزو کبار 


۶ این سه تن در سال (۱۵۰ ه از دنیا رفته‌اند. بنگرید به: رجال نجاشی, ذیل ارقام 0۳ ۸۸۲ ۱۱۸۷ 
۵ طبقات رجال کافی: ص۳۱۱ 
٩‏ طبقات رجال تهذیب الا حکام. ص ۱۰۳۷. 


۷ ترتیب آسانید کافی. ص ۱۱۱ مقدم آیت ال بروجردی (رحمه ال). 
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طبقَهٌ هم به حساب می‌آید. 
ب) یحیی بن آدم (م ۲۰۳ ه). او نیز جزو کبار طبقهٌ نهم است. 
ج‌( موسی بن داود الضنبی" (م ۲۱۷ ه)؛ از صغار طبقة نهم است. 


د) عبدالعزیز پن الخطاب (م ۶ ه)؛ از کبار طبقَهُ دهم به شمار آمده است. 


ه) احمد بن عبداله بن یونس (م ۷ ه). او نیز از کبار طبفَهُ دهم انتتر 


می‌بینید که تمام اینان از طبقٌ مشایخ عجلی یا پیش از آنان هستند. از اینرو: 


طبیعی است که عجلی این عبارت را در توصیف مندل به کار ببرد. 


۲- احتمال دیگر اینکه مندل برادری دارد به نام حبّان که او نیز از باران امام 


صادق (علیه الستلام) به شمار آمده است." مندل کوچک‌تر از حبان بوده است. 


اما به نظر می‌رسد که احتمالاً عجلی پس ازمقایسه میان تاریخ وفات او و 


فصلنابه 
حِ سیاق عبارت او بسیار شازگارتر بهنظر می‌رسد. 
اکن 
شباره ۱۱ ر ۱۳ ّ 
یز و زستان ۸۳ ج) کاربرد اصطلاح دربارة حسین بن ویر 


می‌نویسد: 


بن احمد قال ... عن خیبری بن علی عن الحسین به. 


۸ معرفه التفات. ج ۷ ص ۲۹۷ 


امین حسین‌پوری 
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برادرش این اصطلاح را به کار برده است. البته, از میان این دو احتمال؛ اولی با 


پیش از این گفتیم که این اصطلاح دربارهٌ حسین بن ویر و تنها یک بار در 


رجال جناب نجاشی (رحمه اله) به کار رفته است. ایشان در شرح حال وی 


«الحسین بن ویر بن آبی‌فاخته. سعید بن خمران, مولی ام هانی بنت 
آبی‌طالب» روی عن آبی‌جعفر و آبی (علیهما السلام) ثقة ذکُره 
ابوالعباس فی الرجال و غیره قدیم الموت. له کتاب نوادر أخبرناه علی 


در کتب رجال دوران متأخر نیز این عبارت. تنها به نقل از مرحوم نجاشی به 
کار رفته و چیزی بدان افزوده نشده است. در اینجا برای آشنایی بیشتر با علت 
کاربرد این اصطلاح دربارة حسین بنن وین ابتدا نگاهی به شرح حال وی 
می‌افکنیم و سپس توضیحاتی را در پی می‌آوريم. پیش از آن باید بدانیم که پدر 
حسین یعنی؛ تویر بن ابی‌فاخته از یاران امام سجاد. امام بافر و امام صادق (علیهم 
الستلام) به شمار آمده است و از آن بزرگواران روایاتی دارد.*" 

بخاری وفات او را بین سال‌های (۱۱۰ تا ۱۲۰ ه) ذکر کرده است؛ " اما از 
آنجا که وی از یاران امام صادق (علیه الستلام) نیز بوده است و اصل. آن است که 
در دوران امامت امام صادق (علیه الستلام) و نه پیش از آن از آن امام رواست 
کرده است و با توجه به آنکه شهادت امام باقر (علیه الستلام) در سال (۱۱6 ه) 
بوده است؛ بنابراین؛ تاریخ دقیق‌تر وفات وی بین سّالهای (۱۱۶ تا ۱۲۰ ه) خواهد 
بود. اما دربارة حسین بن ویر اطلاعات زیر را در اختیار داریم: 

همان‌طور که در رجال نجاشی خوانديم. او را از اصبحاب امام باقر و امام 
صادق (علیهما الستلام) به شمار آورده‌اند. شخ طوسی نیز در رجال؛ نام او را در 
زمرة یاران امام صادق (علیه الستلام) ثبت کرده است. " اما آنچه اکنبون از حسین 
بن ویر در دست ماست. تنها روایات وی از امام صادق (علیه الستلام) است. 
مرحوم نجاشی در جایی دیگر نیز به حسین بن ثویر پرداخته است. وی در 


ترجم؛ خیبری بن علی الطحان, ذیل رقم [۶۰۸] می‌نویسد: «روی خیبری عسن 


.۱۱۳۱ بنگرید به: رجال نجاشی؛ رقم‎ ٩ 

۰ بنگرید به: رجال شیخ طوسی (رحمه اقه)؛ شماره‌های ۲۰۵۵/۱۳۱۰۶۱۰۸۵ و آدرس روایات وی را 
بنگرید در: معجم الرجال. ج 4 ص ۳۲۱-۲۲۱ 

۱ تاریخ ارسط ج ۱ ص 1۱4. 
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مسالجت 
شماره ۱۱ ر ۱۳ 

پایز ر زمستاب ۸۳ 


وا 


شماره ۱۱و ۱۱ 
پیز ر زسنان ۸۳ 


مین حسین‌پوری 


الحسین بن ثویر عن الأصبغ...». " بر اين اساس» برای آنکه بدانیم زمان تولد 
حسین بن ثویر حدوداً چه سالی بوده است. باید نگاهی به زندگی صبغ بن نباته 
داشته باشیم. آنچنان که مرحوم نجاشی (رحمه اله) در شرح حال آصبغ 
می‌نویسد. او از یاران خاص امیرالمومنین (علبه الستلام) بوده و پس از ایشان 
مدتی طولانی زندگی کرده است. أصبغ همان کسی است که عهدنامة امام (علیه 
الستلام) به مالک اشتر و وصیت آن حضرت به محمد ین حنفیه را روایت کرده 
۳ از سوی دیگر, بسیاری از کسانی که راوی روایات اصبغ می‌باشند از 
یاران صادقین (علیهما الستلام) بوده‌اند. " اين نکته؛ به وضوح» نشانگر آن است 
که أصبغ در دو دهة پایانی سدُ نخست هجری زنده بوده است. از سوی دیگس» 
ابن‌حجر او را جزو طبقةٌ سوم به شمار آورده است. اکثر کسانی که در این طبقه 
قرار گرفته‌اند در فاصلهٌ سالهای(۸۰ تا ۱۱۰ ه) از دنیا رفته‌اند. "این قرائن, 
فرضیه‌ای که دربارة اواجز عمر او گفته شید را تأیید می‌کند. ابن‌سعد نیز در 
طبقات. گزارشهایی آورده که نشان‌دهند؛ سنٌ زیاد اصبغ در حدود سالهای ٩۰(‏ تا 
۰ ه) است."" بنابراین؛ وفات أصبغْ حدود سال ٩۰‏ يا اندکی پس از آن خواهد 
بود. در اين حال. اگر بپذيريم که عمر حسین بن ثویر در زمان روایت از اصبغ 
حدود ۲۵ سال بوده است. تاریخ تقریبی ولادت وی بین سالهای (1۰ تا ۷۰ ه) 
خواهد بود. البته لازم به ذکر است که رجالیان, أصبغ را در زمره یاران امام سسجاد 
(علیه الستلام) به شمار نیاورده‌اند. اما این مطلب خدشه‌ای به فرضيه بالا وارد 


۲ بنگرید به: رجال شیغغ, شماره‌های: ۲۲۰۵ و ۲۶۵۵. 
۳ سخخن مرحوم نجاشی تتمه‌ای داردکه در صفحات آینده بدان می‌پردازيم. 
٩‏ رجال نجاشی, رقم ۵. 


6 بنگرید به: اصول کافی؛ ج ۱. ص ۱۰ و ۲۱۷ و ۲۷ج ۲ص ۲۳۸ ج ۳ ص ۹۳ج ۷ ص ۲۹۵ 
و ۳۲۳ 


*. علم طبقات المحدئین» ص ۲۰۳. 


5۸ 


نمی‌کند؛ زیراء می‌دانیم که صبغ: کوفی بوده است و بیشتر کسانی که از وی 
روایت کرده‌اند نیز کوفی بوده‌اند. از سوی دیگر او در اواخر عمر حویش در 
کوفه سکونت داشته * و امکان دیدار و روایت از امام سجاد (علیه الستلام) را در 
مدینه نداشته است. بنابراین طبیعی است که رجالیان نام وی را جزو یاران امام 
سجاد (علیه الستلام) ذکر نکنند. بنا بر آنچه گذشت. معلوم می‌شود که حسین بسن 
ثویر در دوران جوانی و قطعاً پیش از ۳۰ سالگی» آصبغ را درک کرده و از وی 
روایت کرده است. در ضمن. دربارة تاریخ تقریبی وفات حسین بن ویر باید دو 
تکته را متذگر شویم؛ 

۱. پراساس آنچه گفتیی حسین بن ثویر از قدما وکبار اصحاب امام صادق 
(علیه المتلام) به شمار می‌آید. " از این رو مانند بسیاری دیگر از کبار یاران 
حضرت. احتمال وفات وی در زمان امام صادق (غلیه الستلام) بسسیار نزدیک 
می‌نماید. 

۲ تعداد روایاتی که از حسین به ما رلیده یار اندک/است " وتقریبا همة 
آنها توسط دو تن روایت شده است: «خیبری بَنَعلی».و #الحسن بن راشد» که 
هر دو آنها از اصحاب امام صادق (علیه انسلام) هستند. این خود قرینه‌ای است 
که احتمال وفات حسین در زمان امام صادق (علیه الستلام) را تقویت می‌کند. به 


عنوان یک گمان, شاید بتوان گفت: حسین بن ثویر در نیمه اول دوران امامت 


۷ طبقات ابن‌سعد: ج ۰7 ص ۲۲۵ 

۸ از آنچه ابن سعد در طبقات آورده است و نیز نام و نشان راویانی که از آصیغ روایت کرده‌اند 
برمی‌آید که وی در اواخر عمر از کوفه خارج نشده است يا دست کم در شهرهای دیگر کسی از وی 
روایت نکرده است. 

٩‏ تذکر یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه: نباید میان اينکه راوی از قدما وکبار طبقة خویش 
است با معمربودن وی خلط کرد. اين دو مفهوم تلازمی با یکدیگر ندارند و در بسیاری از موارد ممکن 


است کسی جزو کبار طبقة خود باشد ولی سن او از سن معمولی دیگر هم‌ردیفانش فراتر نرود. 
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امام (علیه الستلام)؛ یعنی پیش از سال (۱۳۱ ه) درگذشته است. همچنین از برخی 
گزارشهاء که از متن احادیث استفاده می‌شود. چنین بر می‌آید که سن حسین بسن 
ویر در زمان امام صادق (علیه السلام) از برخی دیگر از اران حضرت کمتر بوده 
ات 9 

از مجموع این گزارشها می‌توان چنین دریافت که حسین بن شویر؛ قطعاً در 
زمان حیات امام صادق (علیه الستلام) از دنیا رفته و به احتمال قوی, وی اواخر 
عمر امام (علیه الستلام) را درک نکرده است. 


جایگاه حسین بن ویر در طبقات آیت اه العظمی بروجردی 
آیت اله بروجردی (رحمه اله) در پرخسی از کتابهای الموسوعه الرجالیه 
فصنانه خویش به طبفهٌ حسین بن ثویر اشاره کرده‌اند. ایشان در طبعات رجال الکافی و 
ما طبنغات رجال من لایبصیة ینک نگویر را جزو طبقذ پنجم و در طبقات 
 *‏ . تهذیب الأحکام و رجال النجاشی جزو طبقهُ چهارم و در طبقات الفهرست شیخ 
وس او وا جرو طیقارهشت کاسه‌اند ناینته اتست پدائیم که پر طیتق ترکیب 


شماره ۱۱ و ۱۲ 
پابیز ر زستان ۸۳ 


طبقات آیت له بروجردی (رخمه الّه) طبقة چهارم. شامل افرادی مانند: زراره 
(ت ۱۵۰ آبان بن تغلب (ت ۱6۱): سلیمان آعمش (ت ۱6۸)» محمد بن مسلم 
(ت ۱۵۰) و آبوبصیر (ت ۱۵۰) است. طبقه پنجم نیز کسانی مانند: هسشام بسن 
حکم (ت )۱۹٩‏ بر اساس نظر نجاشی (رحمه الّه) وی از یاران امام صادق و امام 


کاظم (علیهما الستلام) بوده است, سفیان بن سعید توری (ت ۱۱۱) و صفوان بن 


۰ از سند و متن تعدادی از اين روایات چنین برمی‌آید که دست کم تعدادی از احادیث وی در واقع, 
یک حدیث بوده است که به چند شکل نقل شده است. بنگرید به: اصول کافی؛ ج ۰۱ ص ۲۸۵ وص 
3 6 ج ۳ ص ۱۳۸۲ ج # ص ۵۷۵ و کامل الزیارات ص ۱ و تهذیب الاحکام ج ۲ ص ۱۳۲۱ ج 2 
ص ۳ و4٩‏ و ۱۰۳ مقایسه کنید. 


بین‌پوری 


مهران الجغال (که از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما الستلام) بسوده 
است). بر این اساس و با توجه به آنچه در سطور پیشین گذشت. حسین بن ویر 
نه تنها از طبقة هشتم نیست بلکه او را از طبقه پنجم نیز نمی‌توان به شمار آورد. 
نظر نزدیک‌تر به واقع. ان است که وی از کبار طبقهٌ چهارم به حساب آید. 


نکاتی دربارةٌ روایات حسین بن ویر 

۱. در میان روایاتی که از حسین بن تویر نقل شده است دو روایت به چشم 
می‌خورد که جای تأمل فراوان دارد: 

الف) روایتی که مرحوم کلینی (رحمه اله) در کافی شریف نقل کرده است: 
«علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن پیونس عنن الحسین ببن شویر ببن 
آبی‌فاخته عن ابی‌عبداله (علیه السلام) قال ...۱۰" 

یونس در اين سند. همان یونس بن عبدالرحمن است؛,زیواء وی مروی عنه 
محمد بن عیسی بن عبید است که روایات بسیاری را از یبونس بن عبدالرحمن 
روایت کرده است."" علامة شوشتری نیز بر همین دیدگاه هستند. " حال. سوال 
اساسی در این است که آیا یونس بن عبدالزحمن می‌تواند از حتسین بسن شویر 
روایت کند؟ می‌دانيم که یونس در اواخر دوران خلافت هشام بن عبدالملک به 
دنیا آمده است " و هشام بن عبدالملک در سال (۱۲۵) درگذشته است. بنابراین: 
پونس در هنگام شهادت امام صادق (علیه الستلام) حدوداً ۲۵ ساله بوده است. از 


سوی دیگر. در صفحات پیشین گفتیم که حسین بن ویر به گمان قوی, اواخر 


۱ منبع پیشین. 

۲ اصول کافی: ج ۱ ص ۲۸۵. 

۳ معجم الرجال. ج ۱۸. ص ۲۸۵. 

۵ قاموس الرجال. ج ۳ ص ۱۲۷ و۲۸). 
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آمین حسین‌پوری 


عمر امام صادق (علیه الستلام) را درک نکرده تا امکان روایت یونس از وی در 
اواخر عمر آن حضرت وجود داشته باشد. نکتة دیگر اینکه: خود یونس تصریح 
کرده است که با اينکه امام صادق (علیه الستلام) را در اواخر عمر شریف خصویش 
دیده است. لکن از ایشان روایتی نقل نکرده است" و جالب توجه اينکه رواییت 
یونس از حسین بن ویر تنها در همین یک سند دیده می‌شود. اين قرائن: همگی 
امکان روایت یونس از حسین بن ثویر را با تردید جدی روبرو می‌سازد و 
احتمالاتی چون ارسال خفی. سقط در سند. تحریف و.... را پیش رو می‌آورد. 
ب) روایت سوال‌برانگیز دیگر که از حسین بن ویر وجود دارد چنین است: 
مرحوم کلینی فرموده‌اند: «سهل عن عبیدالله عن احمد بن عم قال: دخلت 
علی آبی‌الحسن الرضا (علیه الستلام»؛ آنا و الحسین بن ویر بن آبی‌فاخته؛ فقلت 
له اگر این سند به همین شکل درست باشد به روشنی. نشان دهنده آن 
است که حسین بن ثیر تا زمان امامت امام رضا (علیه الستلام) زنده بوده است و 
این مطلب با تمام آنچه تاکنون بیان شد کاملاً تناقض دارد؛ اما با اندکی جستوجو 
درمی‌بابيم که همین روایت را با همین سند و با متنی مختصرتر؛ مرحوم ابن شسعبة 
حرانی (قرن ؟) در تحف العفول به شکل زیر نقل کرده است: «عنن احمد بین 
عمره قال: دخلت علی آبی‌الحسن الرضا (علیه الستلام؛ آنا و الحسین بن 
یزید ...4" جملات آغازین روایت در کافی و تحف العفول دقیقاً یکسان است. 
نهایت. اينکه روایت تحف العقول مقداری گزیده‌تر است. بر این اساس: به هیچ 
روی نمی‌توان از سند روایت کافی استفاده کرد و ادعای زنده بسودن حسین ببن 
ثویر تا زمان امام رضا (علیه الستلام) را مطرح ساخت. از این گذشته؛ هیچ یک از 


0 رجال کشی, رقم ۹۳۲۰ 
7 همان رقم ٩۲۰‏ 


۷ اصول کافی: ج ۸ ص۰۳1 


۲ 


رجالیان حسین بن ویر را حتی جزو یاران امام کاظم (علیه الستلام) به شمار 
نیاورده‌اند. چه رسد به اينکه او جزو یاران امام رضا(علیه الستلام) باشد. 

۲ نکتة دیگری که دربار؛ روایات حسین بن ویر به چشم می‌خورد. سخنی 
است که مرحوم نجاشی در شرح حال خیبری بن علی الطّخان ذکر می‌کند. ایشان 
می‌نویسد: 

«خیبری بن علی الطخان کوفی ضعیف فی مذهبه, ذکر ذلک احمد بن 
الحسین. یقال فی مذهبه ارتفا روی خیبری عن الحسین بن ویر عن 
الأصبغ و لم یکن فی زمن الحسین بن ثویر من یروی عن الأصبغ 
ردو » 

قسمت اول سخن مرحوم نجاشی دربارة روایت حسین بن ثوير از صبغ در 
صفحات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم نجاشی می‌گوید: «در زمان 
حسین بن وین هیچ کس جز او به نقل از أصبغ بن تاه روایت نمی‌کرد؟؛ اما 
روایاتی که اکنون به نقل از أصبغ به دست ما رسیده است به هیچ وجه این نظر 
را تأیید نمی‌کند. در میان اين روایات, احادیثی به تقل از ابوحمزة ثمالی سعد بن 
طریف و محمد بن الفرات از صبغ وجود دارد؛ اما هیچ روایتی از حسین ببن 
ویر به چشم نمی خورد. ** این در حالیست که به عنوان نمونه روایات سعد بن 
طریف از أصبغ» با در نظر گرفتن مکررات. حدوداً به بیست روایت می‌رسد. 7 
اینهاء همه در شرایطی است که ابوحمزه, سعد بن طریف و محمد بن الفرات 
همگی, همچون حسین بن ثویر از یاران صادفین (علیهما الستلام) بوده‌اند. 


بنابراین» از نظر زمانی نیز با حسین معاصر بوده‌اند و لذا امکان روایت از أصبغ 


۸ نحف العفول, ص1۸) و شرح حال حسین بن یزید را بنگرید در: رجال نجاشی: رقم ۷۷ 
٩‏ رجال نجاشی, رقم 4۰۸. 


۰ بنگرید به: معجم رجال, رقم ۳۹۲ و ۳۹۷ 
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جن‌بودی 


امین 


در همان زمان زندگی حسین بن ویر برای آنان نیز فراهم بوده است. با توجه به 
این قرائن. ادعای مرحوم نجاشی با چالش جدی مواجه می‌شود و با واتعیت 
خارجی چندان همگونی ندارد. 

به نظر می‌رسد. برای جمع میان اين قرائن یکی از احتمالات زیر را می‌توان 
مطرح کرد: 

۱. ممکن است. مرحوم نجاشی به این نظر داشته است که: روایت حسین بین 
ویر از أصبغ. نسبت به دیگران, شهرت بسیار بیشتری داشته است. نه اینکه 
دیگران از أصبغ روایتی ندارند. این احتمال گرچه معقول به نظطر می‌رسد. اما 
پذیرش آن بسیار مشکل است؛ زیرا؛ بر اساس آن دست کم باید چند روایت از 
أصبغ به نقل از حسین بن ثویر به دست ما می‌رسید. اما عجیب آن است که حتی 
یک روایت نیز وجود ندارد. 

۲. از سیاق عبارت نجاشی, در تزجمة/ خیبری. چنین به نظر می‌رسد که این 
نظریه دربارة روایت حسین از آصبغ از گزارش برخی از اساتید مرحوم نجاشی 
نشأت گرفته و به کتاب وی راه یافته است. همچنین, احتمال دارد که این احتمال 
در نگاشته‌ای که مرخوم نجاشی از آن برای شرح حال خیبری بسن علی استفاده 
کرده است» مطرح شده باشد. " به هر حال» به نظر می‌رسد» بر اساس ایین 
احتمال. کسی که اين ادعا را برای مرحوم نجاشی نقل کرده استفصای کاملی 
نداشته است و فقط بخشی از روایات منقول از أصبغ را دیده و بخش دیگر را 
پررسی نکرده و یا به آنها دست نیافته است؛ آنگاه. حکم بخشی از روایات أصبغ 
را به همه روایات وی تعمیم داده است. اين احتمال با توجه به موارد مشابه 
اینگونه خطاهاء که در کلمات رجالیان گاه به چشم می‌آید. بسشتر از احتمال اول 


۱ منبع پیشین. 
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قابل پذیرش است. 


بخش سوم: نکته‌ها و لغزشها 

۱ در میان موارد کاربرد اصطلاح قدیم الموت. به استعمال این عبارت با فعل 
منفی نیز برمی‌خوريم. یعنی: در مواردی دربارة راوی گفته می‌شود: «لیس بقدیم 
الموت». سژال مهم در اینجا این است که علت و وجه استعمال این اصطلاح به 
شکل منفی چیست؟ به عنوان نمونه» عجلی در شرح حال الحسن بسن عبیداله 
النخعی می‌نویسد: «سمع من ابراهیم و لیس بقدیم الموت سمع منه حفص بنن 
غیاث». ۲ به نظر می‌رسد که برای فهم این شکل از کاربرد. باید به آنچه دربارة 
ساختار مثبت این عبارت گفته شد بازگردیم و در آن درنگی داشته باشیم. گفتیم 
که اگر دو شخص از یک طبقه باشند و یکی از دیگری روایت کند. می‌توان 
چنین برداشت کرد که شیخ. زودتر از راوی درگذشته اسّت:۳ البته. تا آن هنگام 
که قرینه‌ای بر خلاف آن به دست نیاید. در ضمن, گفتیم که اگر راوی از برخضی 
قدمای طبقات پیشین روایت کند. به گونه‌ای که معمولاً راویان هم‌طبق؛ او امکان 
روایت از آن شیخ را نداشته باشند. این می‌تواند قرینه‌ای باشد که این راوی از 
قدمای طبقة خویش بوده و زودتر از دیگر کسانی که در طبقةُ وی هسستند 
درگذشته است. حال, اگر یک راوی از قدمای طبقات پیشین روایت کند. اما از 
آن سوء زمان وفات او با زمان وفات دیگر هم‌ردیف انش زیاد تفاوت نکند. در 


اینجا؛ برای آنکه خواننده به اشتباه نیفتد و راوی را قدیم الموت نیندارد. رجالیان 


۲ استفاده از صیغةُ تمریض (یقال) نیز نسبت دادن خیبری بن علی به احمد بن الحسین و همچنین, 
روش مرحوم نجاشی در نقل از اساتید یا کتابهاء بدون اشاره به نام منبع در موارد متعدد. از قرائن مزیّد 
این احتمالند. 


۳ معرقه التفات. ج ۱. ص 7۹1 
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پاییز و زمسنان ۸۳ 


امین 


ین‌بوری 


تصریح می‌کنند که وی قدیم الموت نیست. حال, به مثال مورد بحث برگردیم. 
عجلی می‌گوید: «حسن بن عبیدالّه از ابراهيم (ابراهیم بن یزید النخعی (م ۹۱ هه 
است) روایت کرده است. [اما] او قدیم الموت نیست.» و می‌دانيم که ابراهيم 
نخعی. بر طبق ترتیب ابن‌حجر از پیشینیان طبقهٌ پنجم بوده است. بسیاری از 
افراد این طبقه پس از سال (۱۰۰ ه) در گذشته‌اند. " بر این اساس: اگر کسی از 
ابراهیم نخعی روایت کند احتمال می‌رود که زودتر از هم‌ردیفان خود درگذشته 
باشد. اما دربارة حسن بن عبیدالله چنین نیست و تاریخ وفات وی (۱۳۹ با ۱۸۲ 
ه) با تاریخ وفات دیگر هم‌ردیفانش چندان تفاوتی ندارد. " در حقیقت. رجالی با 
به کار بردن این عبارت. با ساختار منفی: اين نکته را رهنمون می‌شود که اگرچسه؛ 
این راوی از قدمای طبقات پیشین روایت کرده است. اما گمان نکنید که وی 
زودتر از هم‌ردیفان خود درگذشته است. 

۲. در میان کاربردهای این اصطلاح گاهی. به استعمال آن با ساختار مونث 
برمی‌خوریم. این حجر در ترجمهُ عبدالّه بن سائب» پسر عمة رسول خداء مادر او 
یعنی عاتکه, عم حضرت را قدية آلموت به شمار می‌آورد. " ابن‌حجر دیدگاه 
ابن‌اثیر را که صحابی بودن عبدالته را بعید ذکر کرده و نیز در مقام پاسخ به ابن‌اثیر 
می‌گوید: 

«ابن‌اثیر دلیل اين امر را روشن نساخته است. بلکه [می‌توان گفت] این 
مطلب [صحابی بودن عبداله] هیچ بعید نیست؛ زیر مادر عبدالّه که 
همان عاتکه. عمهٌ رسول خدا (صلی اه علیه و آله) است. قدية 


۶ بنگرید به روش ابن حجر در تقریب التهدیب. رفم ۷۲۹۲ و نیز پانوشت ۱۳ این مقاله. 

۵ مانند: ابراهيم بن عبله (ت ۱۵۲)؛ أذهر بن سعید (ت ۱۲۸): اسماعیل بن صبیح (ت ۱6۵) و ایوب 
بن آبی‌تمیمه (ت ۱۳۱) و نمونه‌های فراوان دیگر را در تقریب التهذیب ابن‌حجر می‌توان یافت. 

7 بنگرید به: علم طبقات المحدئین, ص ۲۰۹ و ۲۰۷. 
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الموت است؛ بنابراین» چرا فرزند او از صحابیان نباشد؟». 

استدلال ابن حجر منطقی و درست است و با آنچه در صفحات پیشین گذشت 
کاملاً همخوانی دارد. عاتکه در زمان جاهلیت به دنیا آمد. در مکه ازدواج کرد و 
در همان جا اسلام آورد. " او در زمان رحلت رسول اکرم (صلی اه علیه و آله) 
زنده بوده است و اشعاری در رتای آن حضرت سروده است." از اين ری کاملا 
منطقی است که فرزند وی جزو صحابه پا دست کم از صغار آنان باشد. 

۳ برخی از بزرگان معاصر در شرح اصطلاح قدیم الموت و يا بررسی رجالی 
حال حسین بن ویر نظراتی ابراز کرده‌اند که درست نمی‌نماید. در اینجاء به چند 
مورد که از دید نگارنده گذشته است اشاره می‌شود: 

الف) نویسنده تهذیب العقال» در شرح حال حسین بین شوین نکاتی ذکر 
می‌کند که ترجمة بخشی از آن در پی می‌آید: 

«حسین بن ویر از امام صادق(علیه الستلام) روایت کرده است. 
گروهی نیز با واسطة حسین بن ویر از امام صادق (علیه الستلام) 
روایت کرده‌اند که در طبقات. به آنها اشاره کرده‌ايم. برخی از آنها 
عبارتند از: پونس بن بان (که,به نقل از حسین بن ویر از امام 
صادق (علیه الستلام) روایات بسیاری را نقل کرده است). الحسن بن 
راشد. خیبری و... . حسین بن ثویر تا زمان امام رضا (علیه الستلام) 
زنده بوده است.» 

ایشان سپس به روایت کافی که در صفحات پیشین بررسی شد. استدلال 
می‌کند. آنگاه. در مقام شرح سخن مرحوم نجاشی دربارٌ حسین بن شویر 


می‌نویسد: 


۷ لاصابه ج ۸ ص ۲۲۹ رقم ۱۱2۵۵. 


۸ طبقات ابن سعد. ج ۸ ص ۱۳ و *1. 
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«اینکه» مرحوم نجاشی روایت کردن حسین از صادقین (علیهما 
الستلام) را به سخن ابن‌عقده [ابوالعباس در سخن نجاشی] مستند کرده 
است. نشان‌دهندة این است که خودش از این قضیه [روایت حسین از 
آن دو امام] اطمینان نداشته است. اما دانستی که روایت کردن او از 
امام صادق (علیه الستلام) بی اشکال است و شاید عدم اطمینان مرحوم 
نجاشی مربوط به روایت حسن از امام باقر(علیه السّلام) بوده است.» 

و نیز در همان صفحه می‌گوید: «سخن ابن‌عقده را دربارٌ حسین بن ویر که 
او را قدیم الموت دانسته بود. مورد بررسی قرار دادیم». مراد اببن‌عفده از این 
عبارت. معمر بودن حسین بن ویر بوده است و شاهد این مدعا آن است که 
حسین از أصبغ روایت کرده و تا زمان امام رضا (علیه الستلام) نیز زنده بوده 
است. خطیب بغدادی دربار؛ محمد بین اسحاق صاحب کتاب معروف سیره 
اب اسحاق. می‌نویسد: 

«من از میان کسانی که نامشان محمد بوده است و اهل بغداد بوده‌اند با 
از شهرهای دیگر وارد آن شده‌اند. هیچ‌کس را که سنش از او بیشتر 
[اکبر سنا اسنادش از او عالی‌تر [أعلی اسنادا] و مرگ او زودتر 
[أقدم موتاّ] باشده ندیده‌ام»۳ 

اما اشکالاتی که در این بخش به چشم می‌خورد: 

۱. صاحب تهذیب المفال فرموده است: یبونس بن عبدالرحمن به نقل از 
حسین بن ویر روایات بسیاری را از امام صادق (علیه الستلام) نقل کرده است. 
اما متأسفانه, در میان تمام روایات یونس تنها همان روایت کافی از حسین بن 
ثویر نقل شده است که اين روایت هم» چنان که گذشت. در معرض احتمال 


۳۲۷ همان: ج ۲. ص ۳۲۹ و‎ ٩ 
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ارسال, سقط و صدها آسیب دیگر است. وانگهی, اينکه تا چه اندازه می‌توان با 
استفاده از تنها یک روایت. راوی و مروی عنه را معاصر یکدیگر دانست. جای 
تأمل فراوان دارد. 

۲ از کجای سخن مرحوم نجاشی استفاده می‌شود که او نسبت به روایت 
حسین از امام باقر و امام صادق (علیهما الستلام) تردید داشته است؟ آیا صرف 
نسبت دادن اين نکته به ابن‌عقده. نشانة عدم اطمینان مرحوم نجاشی است؟ با 
وجود آنکه» می‌دانیم اساسا این روش مرسوم جناب نجاشی است که در بسیاری 
از مواقم پس از ذکر ترجمة یکی از یاران امام صادق (علیه السئلام) به منبم و 
مأخذ سخن خود اشاره می‌کند. این منبع. در بسیاری از موارد. ابن‌عقده است که 
کتابی جداگانه دربارُ راویان از امام صادق (علیه السلام) داشته است. ۲ 

۴ چنان‌که از سخن مرحوم نجاشی برمی‌آید حنین بسن ویر از ساران امام 
باقر(علیه الستلام) نیز بوده است و از آن خضرت نیز روایت کرده است و اینکه 
روایات وی از امام باقر (علیه الستلام) به دست مانرسیده. خدشه‌ای به ادعای 
مرحوم نجاشی وارد نمی‌کند. بنابراین: تردید دربارة رواینت حسن از امام باقر 
(علیه الستلام) بی‌مورد است. 

۶ ایشان قدیم الموت را به معنای کهنسال بودن گرفته‌اند. با توجه به آنچه 
تاکنون گذشت. معلوم می‌شود که اين عبارت هیچ ارتباط مستقیمی با سین زیاد 
راوی ندارد. بلکه گاه به عکس. نشان‌دهندة عمر نسبتاً کوتاه راوی است. 


۵ نوشته‌اند: اگر مرحوم نجاشی به جای قدیم الموت می‌گفت: متأخر الموت 


۰ تهذدیب المقال. ج ۲ ص ۱۳۹ و ۱2۰. نمونه‌های روش مذکور مرحوم نجاشی فراوان است که به 
عنوان شاهد می‌توان به راویانی که به شماره‌های زیر در کتاب رجال وی ترجمه شده‌اند اشاره کرد: ۳۷۱ 
۳ ۳/۷ ۳4۵ ۱۳۳۵ ۲6 ۰۲۹,۲۵ ۱۲۲, ۰۱۳۱ ۱۷۰ ۲۳۸ ۲۷۰, ۲۸۰: ۲۸۸ ۲۹۵ ۱۳۲۵ ۳۳6 و مواردی 
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سخنش روشن‌تر بود. متأسفانه, باید گفت: متأخرالموت نشان‌دهند؛ عمر طولائی 
راوی است و گاه به عکس قدیم الموت معنا می‌دهد. به هر حال متأخر الموت 
به هیچ روی نمی‌تواند به جای قدیم الموت به کار رود. به نظر می‌رسد منشأً این 
نظر آن بوده است که ایشان معنی قدیم الموت را کهنسال بودن فرض کرده‌اند. 

7 ایشان حسین بن ثویر را تا زمان امام رضا (علیه الستلام) زنده می‌دانند؛ 
گرچه دلیل اين ادعا را ننوشته‌اند؛ اما به گمان زیاد. مُستند ایشان همان رواییت 
کافی است. که در بخش پیشین مورد نقد قرار گرفت. در هر حال یقین داریم که 
حسین بن ویر تا زمان امام کاظم (علیه الستلام) نیز زنده نبوده است؛ چه رسد بسه 
اینکه جزو یاران امام رضا (علیه الستلام) باشد. ‏ 

ب) علامه شوشتری» در مجموعة گرانسنگ قاموس الرجال, در ذیسل شرح 
حال حسین بن ویر؛ می‌نویسد: 

«ظاهراً مراد مرحوم نجاشی از قدیم الموت معمر بودن [حسین بن 
ثویر] است زیرا؛ نجاشی در ترجمة خیبری بن علی. که از حسین بن 
ویر روایت کرده است. می‌گوید: "در زمان حسین بن ویر کسی جز 
او از صنبغ روایت نمی‌کرد" اما مناسب. آن است که این عبارت 
دربار؛ کسی به کار برده شود که در زمان او بوده ولی چند سال پیش 
از او دنیا رفته باشد. [مثلاٌ] خطیب بغدادی با چهار واسطه از احمد بن 
عبداللّه العجلی روایت کرده که دربارة مندل بن علی العنزی گفته است 


۱ به نظر می‌رسد ایشان عبارت خطیب بغدادی را شاهدی بر این دیدگاه گرفته‌اند که قدیم الموت. به 
معنای معمر بودن راوی است. اما متأسفانه. سخن خطیب هیچ اشارتی به این مفهوم ندارد: بلکه. مراد 
خطیب آن است که محمد بن اسحاق از میان بزرگانی که در بغداد ساکن شدند یا اهل آنجا بودند و 
نامشان محمد بوده است. سنش از همه بیشتر بود و طبیعی است که وی زودتر از آنان از دنیا برود. از این 


رو؛ عبارت خطیب میج گاه آن ادعا را تأیید نمی‌کند 


که مندل متشیع بود. او قدیم الموت بوده است و جز شیوخ از وی 
روایت نکرده‌اند. ولی سخن مرحوم نجاشی دربار؛ کسی که از یاران 
امام باقر و امام صادق(علیهما الستلام) بوده از اين نوع نیست. شاید 
ريشة [کاربرد] اين عبارت از راوی او است [احتمالاً مراد علامه, 
خیبری باشد]. به هر حال» کسی که أصبغ را درک کرده و زنده مانده 
است تا آنکه یونس بن عبدالرحمن از وی روایت کرده است؛ به قرینة 
روایت عبیدی [محمد بن عیسی]؛ چنان‌که. در روایت کافی در باب 
اثبات امامت در أعقاب در سندی این‌گونه است: "محمد بن عیسی 
عن یونس عن الحسین بن ویر بن ابی‌فاخته عن الصادق" - معمر 
خواهد بود و دربار؛ او نمی‌گویند: "مات قدیماً" بلکه می‌گویند: 


۷۲ ۳ 


"عالی السند و عالی السن"». 

ایرادهای وارد بر سخنان علامة شوشتری (رحمه اله) 

۱ ایشان قدیم الموت را به معمر بودن تفسیر گرده‌اند و چنان‌که گذشت. این 
دیدگاه کاملة نادرست است. 

۲ برای معمر بودن حسین, به روایت او از آصبغ از ینک سو و روایت از 
یونس بن عبدالرحمن از سوی دیگر استدلال کرده‌اند. در حالی‌که» پیش از این 
گفتیم که نمی‌توان به سند روایت یونس از حسین بن ویر استناد کرد. وانگهی: 
حتی اگر فرضاً بپذيريم که آن سند بدون اشکال است» تنها می‌توان گفت: یبونس 
در روزگار نوجوانی. یا آغاز جوانی. از حسین روایت کرده است؛ نه اينکه عمر 
حسین آنچنان طولانی بوده که یونس, مثاث در روزگار امام کاظم (علی» الستلام) 


۲ قاموس الرجال, ج ۳ ص 4۲۷ و 1۲۸ 
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یا امام رضا (علیه الستلاع) از وی روایت کرده است. البته» ناگفته نماند که ایشان. 
در ضمن سخنان خود؛ به گوشه‌ای از مفهوم این عبارت اشاره کرده‌اند که 
نشان‌دهندة تیزبینی و دقت نظر ایشان در برخورد با مسایل رجالی است. 
ج) نویسند؛ معرفة الحدیث اصطلاح قدیم الموت را از جمله الفاظ جرح به 
شمار آورده است. وی می‌نویسد: 
«و از جملة آن [الفاظ جرح]» سخن رجالیان است که دربارة راوی 
می‌گویند: فلانی قدیم الموت است [و مرادشان آن است که] نسبت به 
زمان ما زودتر از دنیا رفته است. از این رو ما او را ملاقات نکرده‌ايم. 


۳ 3 ۰ ۷ 
تا از وی حدیت بشنویم...1. 


اشکالات این دیدگاه 

۱ اولأ چرا ایشان این عبارت را در زمر الفاظ جرح برشمرده‌اند؟ آیا اصولاً 
میان مفهوم این عبارت و جرح یا تعدیل راویان, ارتباطی وجود دارد؟ انیا آبا 
هرکس که این اصطلاح در موردش به کار رود روایتی که از وی نقل شده بدون 
سماع بوده است؟ با توجه به آنچه تاکنون دربارثاین اصطلاح داننستیم مطملنا 
پاسخ هر سه سوال منفی است و عبارت قدیم الموت با جرح یاتعدیل راوی 
ارتباطی ندارد. 

۲ ایشان نوشته‌اند: «اگر رجالیان این عبارت را درباره راوی به کار برند 
مرادشان آن است که نسبت به زمان ما زودتر از دنیا رفته است. متأسفانه» ایین 
سخن یکسر نادرست است و اگر چنین می‌بود باید دهها هزار راوی؛ که همگی 


نسبت به زمان ما بسیار زود درگذشته‌اند يا در سده‌های نخستین اسلامی از دنیا 
بت به ز ی بخستین ی 


۳ معرفة الحدیث, ص ۰۸۸ 


۷۲ 


رفته‌اند. با این عبارت توصیف شوند؛ حال آنکه. چنین نیست. 

چنان که دیدیم. با دقت در کاربرد رجالیان درمی‌يابيم که آنان تاریخ فوت 
راوی را غالبا با تاریخ فوت دیگر هم‌ردیفان وی سنجیده‌اند. 

۳ سژالی که در پایان این بحث ممکن است به ذهن برسد این است که عامل 
رسوخ این اصطلاح, در میان شیعه. کیست؟ به عبارت دیگر چرا این عبارت در 
اهل سنت مرسوم بوده است, اما در شیعه خیر؟ و چه کسی این عبارت را از 
حوزه حدیث اهل سنت به حوزه حدیث شیعه وارد ساخته است؟ پاسخ ایسن 
پرسشها با دقت درعبارتی که پیش از اين به نقل از مرحوم نجاشی در شرح حال 
حسین بن ثویر آمد. آشکار می‌گردد. مرحوم نجاشی در آنجا توثیق حسین بن 
ویر و نیز روایت او از امام باقر (علیه الستلام) و امام صادق (علیه الستلام) را به 
سخن ابوالعباس (بن‌عقدة) مستند ساخته است و آنگاه عبارت قدیم الموت را به 
کار برده است. 

از این رو به نظر می‌رسد ریش کاربرد اینن عبارت؛ ابوالعباس, احمد بنن 
سعید, معروف به ابن‌عقدة (م ۳۳۲ ه) باشد. فرآئتی نیز در تأیید این ادعا وجود 
دارد: 

الف) چنان‌که گذشت. بسیاری از اطلاعات مرحوم نجاشی. درباره یاران اسام 
صادق (علیه الستلام)؛ مستقیم يا غیر مستقیم؛ به اببن عقده و کتاب وی دربارة 
یاران آن حضرت منتهی می‌شود. 

ب) ابن حجر در لسان المیزان و در ذیل نام حسین بن ثریر: همین اطلاعات 
را دربارژ حسین بن وین با اندکی تفاوت. نقل می‌کند و به کار بردن عبارت 


قدیم الموت را صراحتاً به ابن‌عقده نسبت می‌دهد. ۳ 


6 لسان المیزان. ج ۲ ص ۵۱۱. 


۷۳ 


باز شتا 
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امین حسین‌یوری 


ج) چنان‌که می‌دانيم. ابن‌عقدة در زمان خود از راویان ممتاز و برجستة جهان 
اسلام بوده است. هم اهل سنت و هم امامیه به وی اعتماد داشته و به منزلت 
والایش اعتراف داشته‌اند. از سوی دیگر او هم با راویان سنی و هم با محدثان 
شیعی ارتباط علمی بسیار نزدیکی داشته است. در واقع» می‌توان گفت که او در 
زمان خود. حلقة اتصال مکتب حدیثی شیعه و مکتب حدیثی سنی بوده است.*" 
بر این اساس» عجیب نیست اگر کاربرد یک عبارت به واسطه او از حوزه حدیت 
امل سنت به حوزه حدیث شیعه انتقال یابد. آنچه گفته شد البته. یک تحلیلی بر 
حسب برخی قرائن ونشانه‌های تاریخی و رجالی و نه همه آنهاء بود و خواننده 
محترم می‌تواند در این بخش با ما همداستان نباشد. 

۵ مطالب مطرح شده در این مقاله و بررسی دسته‌های مختلف راویانی که با 
این عبارت توصیف شده‌اند. جای تفصیل بیشتر دارد. نیز بررسی طبقات هر 
دسته از راویان و زیادی یا کمی روایت آنان, ارتباط این عبارت با علو یا نزول 
اسناد و مباحثی دیگر به لطف خدا در مجالی دیگر مورد بررسی فرار گرفته است 
و در اینجا برای رعایت گزیده‌گویی از طرح آنها خودداری شد. 

در پایان نگارنده از همه علاقمندان به حدیث و علوم آن سصرانه 
درخواست می‌کند انتقادات دلسوزانه و اشکالات این نوشتار را به او تذکر 


دهند و وی را از تجربیات خود بهره‌مند سازند. تا چه قبول افتد وجه در 


نظر آید. 


۵ برای آشنایی با اقوال بزرگان شیعه و سنی و جایگاه ابن‌عقده در مکاتب حدیثی فریفین و نیز نقش 
او در گسترش حدیث در زمان خود بنگرید به: مجلة علوم حدیث شمارة ۲ مقالة ارجمند آقای 


عبدالمهدی جلالی با عنوان: «ابن‌عقده و مقام او در حذیث». 
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